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یادداشت

یادداشت

 در میان ضرباهنگ شــتاب زده  تهران، جایی هســت که زمان، آهسته 
می شود و شهر نفس می کشد؛ بلوار کشاورز، تنها مسیری نیست برای 
عبور، بلکه صحنه ای است زنده از خاطره ها، حرکت ها و سکوت هایی که در 
هر برگ و سنگ فرش آن نهفته است؛ جایی که درختان، حافظه  شهرند و هر 
برگ، روایتی  اســت از یــک حضور انســانی. در زبان پدیدارشناســی، مکان 
هنگامی معنا می یابد که درک شــود، در آن قدم بزنیم، با آن سخن بگوییم و 

از آن بشنویم.
بلوار کشــاورز، مکانی  است که در آن، شــهر به گفت وگو با انسان درمی آید. 
صــدای خش خش برگ ها، انعکاس قدم ها در ســکوت ظهــر و بوی خاک 
خیس خورده از باران، تجربه هایی هســتند که نه  فقط دیده و شنیده، بلکه با 
جان و دل احساس می شــوند. در این گذار، حس مکان به امری زیسته بدل 
می شــود؛ حضوری لطیف و درونی که در ذهــن نقش می بندد و در حافظه 

باقی می ماند.
رقصــی هماهنگ از حرکت و ســکون. اما این خیابان، تنها جایگاه ســکون 
نیســت؛ حرکت در آن، حکایت از نوعی رقص جمعی دارد. تردد انســان ها، 
دوچرخه سواران و خودروها و حتی پرواز پرندگان، نوعی هماهنگی نانوشته 
را می سازد؛ همچون ارکســتری که بدون رهبر، خود به نظم در می آید. بلوار 
کشــاورز، در این معنا، تنها گذرگاهی برای عبور نیســت، بلکه مسیری برای 
تجربه  حضور اســت. در دل ایــن بلوار، پایداری اجتماعی نیز ریشــه دوانده 
است؛ نیمکت ها، ســایه بان ها و فضاهای عمومی که نه برای مصرف، بلکه 
برای مشــارکت ساخته شــده اند. در جهانی که فضاها بیش از پیش به انزوا 
ســوق داده می شــوند، بلوار کشــاورز هنوز دعوتی  اســت به باهم  بودن، به 
گفت وگو، به دیدن و دیده  شــدن. این مکان، خاطره  زنده  جامعه ای  است که 
هر روز در آن شکل می گیرد و بدون آنکه خود بداند، آن را بازسازی می کند.

آینه ای از خاطره، هویت و رؤیا. هویت مکان در اینجا، نه ســاختاری ایســتا، 
بلکه پویشــی زنده است؛ شکل گرفته از خاطره های کوچک و بزرگ. قدم زدن 
پدربزرگی با عصا، خنده  کودکانی که از مدرســه باز می گردند، سکوت جوانی 
که روی نیمکت در خود فرو رفته اســت؛ همه و همه، به تار  و پود این هویت 
پیچیده، تنیده شــده اند. بلوار کشاورز، آینه  جمعی  است که شهر در آن  خود 

را باز می شناسد.
در نهایت، این بلوار، فراتر از یک فضای شهری ، بوم نقاشی  متغیری  است که 
هر روز رنگ تازه ای می گیرد. آفتابِ ســپیده دم بر سنگفرش، غروب بر چهره  
نیمکت ها، صدای شــب هنگام درختان، همه با هــم، تابلویی می آفرینند که 
در آن، شــهر نفس می کشد. بلوار کشــاورز، خودِ تهران است. بلوار کشاورز 
را نباید توصیف کرد، باید زیســت. باید در آن قدم زد، نگاه کرد، گوش ســپرد 
و ســاکت شــد؛ چراکه این مکان، خود ســخن می گوید؛ با زبانی بی واژه، اما 
سرشار از معنا. و چنین است که بلوار کشاورز، همچون قطعه ای از موسیقی 
خامــوش، در متن بی صدای شــهر می نوازد؛ نه در هیاهــوی عبور، بلکه در 
ســکوتِ حضور. اینجا نه صرفا خیابانی  اســت در قلب تهران، بلکه ضربان 
آرام شــهری  اســت که هنوز رؤیا می بیند، هنوز نفس می کشد و هنوز به یاد 
می آورد. گویی، بلوار کشــاورز  خودِ تهران است؛ با همه  زخم هایش، با تمام 

زیبایی های پنهانش، ایستاده میان گذشته و آینده، در لحظه  جاودانه اکنون.

ساختمان  ورشو  تخلیه  شد
در فضای مجازی تا اطلاع ثانویفعالیت   خانه  اندیشمندان  علوم  انسانی 

  خانه اندیشــمندان علوم انســانی در اطلاعیه ای به مناســبت آغاز سال 
تحصیلــی جدیــد، از تخلیه ســاختمان خود در بوســتان ورشــو و آغاز 
فعالیت های خود در فضای مجازی خبر داد. در این اطلاعیه آمده اســت: پس از 
چند سال چالش میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحمیل 
فشارهای طاقت فرسا از سوی شهرداری، قطار فعالیت های خانه اندیشمندان در 
بوستان ورشو به ایستگاه آخر رسید. با توجه به اینکه دستیابی به توافقی معقول 
بــرای حفظ اســتقلال خانه اندیشــمندان و حرمت بزرگان علمی کشــور دور از 
دسترس بود، ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در بوستان ورشو روز 
دوشــنبه مورخ سوم شهریور ۱۴۰۴ به طور کامل تخلیه شد و در اختیار شهرداری 

قرار گرفت.
خانه اندیشــمندان تأکید کرده اســت: ســاختمان ورشــو تا اطلاع ثانوی «خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی» نیست و فعالیت هایی که در آنجا انجام خواهد شد، 
هیچ ارتباطی با این مجموعه ندارد. شهرداری تهران حق استفاده از عنوان، نشان 
و اعتبار این مجموعه یا عناوین مشابه برای فعالیت های آینده در آن ساختمان را 
ندارد و در صورت عدم رعایت، پیگیری حقوقی و قضائی برای خانه اندیشمندان 

محفوظ است.
این اطلاعیه همچنیــن از اعضای هیئت دولت، به ویژه ریاســت جمهوری، برای 
اهتمام به حل مشــکل خانه اندیشمندان قدردانی کرده و از اعضای شورای شهر 
تهران خواســته است که از حریم علم و فرهنگ صیانت کرده و مانع تضییع حق 

اصحاب علم و اندیشه شوند.
خانه اندیشمندان علوم انسانی با تکیه بر حمایت عمومی و اعتماد اصحاب علم و 
فرهنگ اعلام کرده است که برنامه های خود را تا زمان حل قطعی مشکل فضایی، 
به صورت مجازی برگزار خواهد کرد و امیدوار اســت با همراهی استادان فرزانه، 

میراث فرهنگی و علمی کشور را همچنان در دسترس علاقه مندان قرار دهد.

نقطه زنی در  رد صلاحیت چهره های مؤثر
اکنون انتظار می رود جناب آقای دکتر پزشکیان که خود از رأی  دهندگان 
این دوره هستند و امضای حکم رئیس کل منتخب بر عهده ایشان خواهد 
بود، شــخصا در راســتای صیانت از حق نامزدهای رد صلاحیت شده 
جامعه پزشکی و جلوگیری از تکرار تجربه های تلخ گذشته وارد عمل 
شوند و انتخابات نظام پزشکی را از شائبه های احتمالی نجات بخشند. این آزمونی 

است برای به منصه ظهور رساندن شعار وفاق، اصلاح و مشارکت حداکثری.
* پزشــک و عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مدیر سابق 

پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران)
 

توقف توسعه اجتماعی شهرها و پیامدهای ناگوار  آن
قانون گریزی، تخلف از مقررات و بی اعتنایی به مســئولیت های فردی 
و اجتماعــی از ســوی بعضی از شــهروندان و بی توجهــی مدیران 
و راهبران شــهرها به وظایف ذاتی و اصلــی و پرداختن به اقدامات 
پرهزینه تبلیغی و نمایشــی و بی ثمر، ســیمای اجتماعی کلان شهرها 
به خصــوص   تهران را به کارزاری پُرتنش مبدل کرده اســت. شــهر به عنوان یک 
موجود زنده، با سیســتم پیچیده اجتماعی، علاوه بر داشــتن یــک کالبد فیزیکی 
و عمرانــی، ابعاد گوناگــون روحی و روانی متفاوت و بعضا ناشــناخته ای دارد و 
هر روز با مسائل، مشکلات و نیازهای جدید و ناخواسته ای روبه رو می شود. گرچه 
مدیریت کلان شــهرهایی همچون تهران از کل نظام مدیریتی و حکمرانی کشــور 
قابل تفکیک نیســت، اما نقد و بررســی مدیریت های شــهری و میزان همکاری 
متقابل مردم در جایگاه خود واجد اهمیت بایسته است. برای نمونه، گزارش های 
منتشرشــده از بیمارستان های مرکز و جنوب شــهر تهران حکایت از مرگ و میر و 
مصدومیت تعداد زیادی از موتورســواران و عابران پیاده دارد که قربانی تخلف از 
مقررات، عدم رعایت قوانین راهنمایــی و رانندگی و فقدان نظارت مؤثر مأموران 
و مســئولان هســتند. براســاس برخی از آمارهــا ، جان باختگان شــهری برابر با 
یک چهارم کل مرگ و میر ناشــی از تصادفات جاده ای و بین شــهری کشور هستند 
که هشــداردهنده و تأسف برانگیز اســت. اما آنچه از خسارت های غم انگیز جانی 
از دست رفتگان نگران کننده تر است، آثار و زیان های مادی و معنوی نادیده انگاشتن 
قانون و مقررات گریزی و سرپیچی فزاینده از آیین نامه ها و استانداردهای رانندگی 
و رفتارهای مغایر با موازین زندگی شــهری است. شــهرداری ها گرچه مسئولیت 
توســعه عمرانی و ساخت وساز زیربنایی را بر عهده دارند، اما مهم ترین مسئولیت 
آنها آماده ســازی فضای عمومی و با نشــاط اجتماعی و فرهنگی شــهرها برای 
زندگی بهتر همراه با آرامش مردم است. تجربه موفق هم زمانی توسعه عمرانی 
و اجتماعی شــهرداری تهران در دوران مدیریت  آقای کرباسچی از طریق برقراری 
ارتباط گســترده با مردم و راه اندازی روزنامه همشــهری و تأســیس و گســترش 
فروشــگاه های شــهروند و ســاخت پارک ها و مراکز تفریحی و فرهنگی و هنری، 
همراه با نوسازی برخی از محله های شهر و به کارگماری مدیران با دانش، مجرب 
و توسعه یافته و بهره گیری از مشاوران برجسته ملی و بین المللی و انتقال تجارب 
موفق کلان شــهرهای دنیا می تواند الگویی مناســب برای توســعه اجتماعی با 
روش هــای نوین و بهره گیــری از فناوری های جدید و برقراری ارتباط شایســته با 
مردم از طریق فضای مجازی و حضوری و آموزش و مشــارکت دادن آنها در اداره 
شهرها و دریافت نقدها، نظرها و پیشنهادهای آنان و به رسمیت شناختن حقوق 
شهروندی ساکنان شــهر باشد. توقف توســعه اجتماعی در سال های گذشته در 
کشــور  به ویژه در کلان شــهرها که از وظایف مهم نظــام حکمرانی و مدیریتی در 
وزارت کشور و شــهرداری ها به خصوص  در کلان شهرها ست، موجب شده که به 
جای همکاری مردم و مدیران شــهری و حفظ و حراست از سرمایه های عمرانی، 
فرهنگی و اقتصادی شهرها که از سرمایه مردم آفریده شده است، شاهد فرسایش 
و مستهلک شــدن کالبد شهرها باشیم. اداره شــهرها امری کاملا تخصصی است 
که باید به افراد، مدیران و کارشناســان صاحب صلاحیت و آموزش دیده ســپرده 
شــود. بدیهی است توسعه و تربیت اجتماعی باید در گام نخست از مدارس آغاز 
و سپس با همیاری خانواده ها و تعامل آنها با مدیریت های شهری، مراحل تکامل 
خود را ســپری کند و مردم به شهروندانی مسئولیت پذیر و مدیران به حکمرانانی 
متعهد و پایبند به آماده سازی محیطی امن و توأم با نظم و انضباط و پاکیزه همراه 
با موازین بهداشتی، کالبدی زیبا با شــاخص های قابل قبول فرهنگی و اجتماعی 
شــهرها  تبدیل شوند. جبران توقف توســعه باید با حرکتی شتاب زده و تأثیرگذار 
انجام شــود. نقش مردم در رسیدن به توســعه اجتماعی از طریق اعتمادآفرینی 
آنان به حکمرانان و مدیران و برنامه ها و سیاســت های روشــن و شــفاف مالی و 

حضور و مشارکت گسترده خودشان امکان پذیر خواهد بود.
 

می کنند صــدای فراموش شــده  کســانی کــه با مــرگ زندگی 
 آتیــه آنلاین : در جنوب تهران، جایی که خاک، خاطره ها را در آغوش 
می کشــد، ســازمانی آرام اما پراضطراب در حال کار اســت؛ سازمان 
بهشــت زهرا، آرامســتان مرکزی پایتخت که با گذر نیم قرن از عمرش، هنوز 
یکی از ســخت ترین وظایف انسانی را بر دوش کارکنانی گذاشته که روزانه با 
مرگ مواجه اند. کارگران و کارکنانی که «واجب کفایی»  هستند؛ تطهیر، غسل، 
کفن و دفن اموات. اما آن سوتر از این مسئولیت انسانی، زندگی پرچالش و گاه 
تلخ آنها در سکوتی سنگین مدفون مانده است. بیشتر این کارکنان از دردهای 
مفصلی در ناحیه گردن، شــانه، کمر و زانو رنــج می برند؛ وضعیتی که در میان 
زنان با ســابقه کار بیش از ۱۰ ســال و ســن بالا نمود بیشــتری دارد. فشارهای 
جسمی تنها بخشــی از واقعیت ماجراست؛ کارکنان بخش تطهیر با تلنبار شدن 
خاطرات تلخ در ذهن شان، به خدمات مشاوره، مددکاری اجتماعی و خانوادگی 
مستمر نیازمندند. همچنین پیشنهاد شده است  برای ترمیم روحی، فرصت هایی 
برای فاصله گرفتن موقت از محیط کار فراهم شــود.یکی از اصلی ترین مطالبات 
عمومی کارکنان بهشــت زهرا، مسئله مسکن است. بسیاری از آنان از شهرهای 
اطراف به تهران می آیند و همچنان مستأجر و خانه به دوش هستند؛ در حالی که 
به گفته برخی کارکنان، نیروهای مشــابه در آرامســتان های اطــراف تهران، از 

تسهیلات رایگان مسکن شهرداری محل برخوردارند.
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران، با انتقاد 
از تفاوت های حقوقی میان کارکنان رســمی و نیروهای شرکتی سازمان بهشت 
زهرا، خواستار کاهش این شکاف و توجه جدی تر به وضعیت معیشتی کارکنان 
اســت. او می گوید: «کارکنان رســمی یا کسانی که مســتقیما با سازمان قرارداد 
دارنــد، از نظام حقوقی مصوب بهره مندند، ولی نیروهای پیمانکاری بر اســاس 
قانون کار و قرارداد شــرکت های طرف قرارداد حقــوق می گیرند ». به گفته او، 
شورای شهر با هرگونه تبعیض مخالف است و افزایش حقوق و مزایای کارکنان 
شرکتی، به ویژه در ســازمان بهشت زهرا، باید جزء اولویت های شهرداری تهران 
قرار گیرد. امانی تأکید می کند که از آغاز فعالیت کمیته منابع انســانی، مکاتباتی 
با شــهردار تهران و مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا انجام شــده است تا این 
موضوع در دستور کار جدی قرار گیرد. به گفته او، فشارهای کاری شدید به ویژه 
در ماه هــای اخیر و کمبود حقوق می توانــد انگیزه کارکنان را تضعیف و کیفیت 
خدمــات را کاهش دهد؛ بنابراین  باید شــکاف حقوقی میان نیروهای رســمی 
و شــرکتی به حداقل ممکن برســد. او همچنین در توضیح سازوکارهای مالی 
ســازمان می گوید: «در بودجه سالانه سازمان بهشت زهرا باید اعتبار مشخصی 
بــرای بهبود وضعیت نیروهای شــرکتی اختصاص یابد. از آنجــا که این نیروها 
حقوق خود را از طریق شرکت های پیمانکار دریافت می کنند، مبلغ پرداختی به 
مفاد قرارداد و تعداد نیروهای ثبت شــده وابسته است. اگر سازمان صرفا طبق 
همان قراردادها عمل کند، محدودیت هایی وجود خواهد داشــت، اما شــورای 
شــهر باید با استفاده از سازوکارهای حمایتی و افزایش اعتبارات، به کاهش این 
فاصله کمک کند ». این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر رویکرد عدالت محور 
شــورا، خواستار اقدام عملی شهرداری در رفع تبعیض و بهبود وضعیت نیروی 

انسانی در سازمان بهشت زهرا شد.
بهشت زهرا، سازمانی با بیش از یک و نیم میلیون متوفی دفن شده، نه تنها بخشی 
از حافظه تاریخی و اجتماعی تهران، بلکه یکی از ارکان خدمات شهری پایتخت 
اســت. بااین حال، در حاشیه این آرامســتان بزرگ، صدای خاموش کارکنانی به 

گوش می رسد که با مرگ زندگی می کنند، اما در زندگی شنیده نمی شوند.

یادداشت

خبر

یادداشت

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

 نام گذاری «روز تهران» در شــورای شــهر پایتخت در ســال ۱۳۹۵ تصویب 
شــد، امــا از آن زمان تاکنون، یعنــی ۱۴۰۴، تقریبا یک دهه طول کشــید تا این 
روز به رسمیت شناخته شــود و به تأیید شورای فرهنگ عمومی استان تهران 
برســد. احمد مسجدجامعی، عضو پیشین شورای شهر تهران، از روند طولانی 
و پرچالــش ثبــت این روز ســخن گفت و روایت خود را از جلســات شــورا و 

شکل گیری این مناسبت شهری بیان کرد.
او گفت که در آن ســال ها، در شــورای شــهر انتخاب روزی بــه نام تهران 
مطــرح بود و البته مخالفانی هم داشــت. بحث های زیادی انجام شــد؛ مثلا 
برخی پیشــنهاد می دادنــد روزی را انتخــاب کنیم که آقــا محمدخان قاجار 
تهــران را به  منزله پایتخت خود برگزید؛ یعنی اواخر اســفند. عده ای دیگر هم 
به مناســبت هایی ماننــد روز ورود مرحوم امام به ایران یا روز ورود ایشــان به 
جماران اشــاره می کردند. درنهایت، پس از گفت وگو و بررسی، به روز ۱۴ مهر 

رسیدیم.
به گفتــه مســجدجامعی، در آغاز، مراســم این روز چندان جــدی گرفته 
نمی شــد؛ اما برنامه هایــی محدود مثلا در مدارس برگزار می شــد و بچه ها با 
اشــتیاق از محله و شهرشــان می گفتند. همه دوست داشــتند درباره تهران، 
پیشــینه و ســابقه اش بدانند؛ اینکه چه کسانی در آن زیســته  و چه جایگاهی 
در تاریخ ایران داشــته اند. در همان ســال ها، تمبر ویژه تهران منتشــر شــد و 
برنامه هایــی مانند تهران گــردی، بازدید از موزه هــا و فعالیت های فرهنگی و 
ثبت نام رایگان برای عضویت در کتابخانه های عمومی انجام شــد؛ سپس در 
روز تهران، موزه ها رایگان شــدند و ســینماها و برخی باشگاه های ورزشی هم 

بلیت های آن روز را نیم بها کردند.
او ادامــه داد: کم کم روز تهران تبدیل شــد به «هفته تهــران». ما معمولا 
برنامه ها را از شــهرری آغاز می کردیم، چون حوزه تمدن تهران از آنجا ریشــه 
گرفته اســت و سابقه ســکونت در تهران به هفت  هزار سال پیش می رسد و 
تپه های باســتانی ری و چشــمه علی و تپه های کهریــزک و تپه های قیطریه و 
کشف اخیر آثار چشمه علی در محدوده بازار شاهدی بر این استقرار دیرپاست. 
بسیاری از دســتگاه ها با همراهی شهروندان در اجرای این برنامه ها مشارکت 

می کردند و هرکدام به نوعی سهمی داشتند.
مســجدجامعی گفت: بــرای هفته تهران برنامه های متنوعی داشــتیم؛ از 
انتخــاب بهترین خبرنگار و فیلم و داســتان برگزیده درباره تهــران تا تقدیر از 
خدمتگزاران شــهر و ناشران و مؤلفان و محققان و عکاسان. هدف این بود که 
دســتگاه های اجرائی و مردم به هم نزدیک شــوند. شاید نظام رسمی چندان 
توجهی به این موضوع نداشــت، اما شــور مردمی بالا بود و احســاس تعلق 
به شــهر تقویت می شــد. بعدها، هنرمندان ســرود و آهنگ هایی برای تهران 
جمــع آوری کردند و ســاختند و کمیســیون های مختلف شــورا، از عمران تا 

سلامت، در برنامه ها مشارکت کردند.
او در ادامه گفت: همان ســال ها، نشستی در تبریز با حضور مدیران وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی و نمایندگان شوراهای سراســر کشور برگزار شد که 
در آن، دکتر پزشــکیان، نماینده مردم تبریز، و شــهید آل هاشم، امام جمعه هم 
حضور داشــتند. پیشنهاد دادم که شــهرهای دیگر هم روز ویژه خود را داشته 
باشــند. پیشنهاد با استقبال زیادی روبه رو شــد و بعد از آن، شهرهای مختلف 
کشور روز شــهر خود را تعیین کردند. این کار نیازی به مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی کشــور نداشت و شوراهای استانی می توانســتند آن را تصویب کنند. 
امروز این موضوع به یک امر ملی تبدیل شــده اســت و تقریبا بیشــتر شهرها 

چنین روزی را دارند.

او افزود: در تهران نیز به مرور، برنامه های جدیدی شکل گرفت. یکی از آنها 
درخت کاری و شناسنامه دار کردن درختان کهن سال شهر بود. برای هر درخت، 
اطلاعاتی مانند سن، نوع، وضعیت و موقعیت ثبت شد و از آنها عکس گرفتند. 
جشن هایی مانند «جشن درخت» و «جشن طبیعت» نیز برگزار می شد و مردم 

از آنها استقبال می کردند.
مســجدجامعی ادامه داد: ما باید یاد بگیریم شــهر فقــط محل پرداخت 
عــوارض و مالیات نیســت. مشــارکت مردمی در مســائل شــهری، حتی در 
موضوعــات عمرانی، حــس تعلق را افزایش می دهد. تهران فقط یک شــهر 
نیســت، بلکه نماد ایران اســت. در فرش های کرمان و تبریــز هم تأثیر تهران 
دیده می شــود و نقش فرش تهران هم از همه جای ایران تأثیر پذیرفته است. 
طرح فرش هایی که به نام تهران بافته شــده، حاصل ابتکار اقوامی اســت که 

به تهران آمده اند.
او افــزود: حتی در زندان های قدیم این شــهر، زندانیان نقش فرش تهران 
را می بافتند. نخســتین زندان مدنی هم در تهران بوده اســت. زندان آن زمان 
کتابخانه ای داشــت و برای زندانیان حقوقی قائل بــود، از جمله حق دفاع از 
خود. یکی از کارها این بود که اگر زندانی فرشی می بافت، تخفیف می گرفت یا 
حتی آزاد می شــد. به این فرش ها زندان بافت می گفتند. بعدها در انقلاب آزاد 

شدند و به عنوان بخشی از هنر شهری شناخته شدند.
مسجدجامعی با اشاره به لایه های تاریخی و فرهنگی تهران گفت: تحولات 
و اتفاقات بسیاری در طول تاریخ این شهر رخ داده است. تهران پر از معناست، 
محله  به  محلــه و درخت  به  درختش معنای خاص خــود و روایتی تاریخی 
دارد. گاهی یک درخت خودش بخشی از تاریخ است؛ چنان که درختی در باغ 
ایلچی بازار هســت که تنها بازمانده از حرکت پرشور مردم تهران در ماجرای 
گریبایدف اســت و از آن همه تشــکیلات روس ها تنها ایــن درخت باقی مانده 

است؛ اما متأسفانه، امروز خاطرات و روایت های شهر را از یاد برده ایم.
مســجدجامعی با اشاره به کشــف «بانوی هفت هزارساله تهران» در یکی 
از تهران گردی هــا گفت: از مهم ترین رخدادهــای میراثی و تاریخی معاصر ما 
همین کشــف است. دانشــجویی محترم، که این را در تهران کشف کرد، کاری 
بســیار بزرگ انجــام داد. ما تلاش زیادی کردیم تا ایــن پیکره در همان مکانی 
که پیدا شده اســت، نگهداری شود و همان جا به  منزله یک سایت پژوهشی و 

گردشگری راه اندازی شود، چون آن منطقه نیازمند توجه ویژه است.
او توضیح داد: متأســفانه این اتفاق نیفتاد و به ناچار، پیکر این بانو به موزه 
منتقل شــد؛ اما همین کشــف خانم وهابی منبعی از معنا و گفت وگو اســت. 
درباره او و اشــیائی که همراهــش بوده، مقالات متعددی در سراســر جهان 
منتشــر شده است؛ درباره رنگ موها و چشمانش، کالبد و پیکر استخوانی اش، 

حتی ناخن هایش و علت مرگش.
او ادامه داد: تهران پر از چنین نقاط ارزشــمندی اســت؛ هرکدام با معنای 
خاص خودشــان. اما مــا درگیر امور روزمره شــده ایم و از این گنجینه ها غافل 
مانده ایــم. مثلا برخــی از محله های قدیمــی، بازارها، حمام ها، مســجدها، 
مدرســه ها، امامزاده ها، کارخانه ها، راه آهن، قبرســتان ها، درختان کهن سال یا 
بناها و فضاهای عمومی، که امروز، در معرض تاراج اند، یا حتی برخی بناها و 

مراکز پرآمدوشد جدید همه نشانه هایی از تاریخ و هویت این شهرند.
مسجدجامعی گفت: گاهی در میان مدیران شهری هم افرادی بوده اند که 
دلسوزانه، برای حفظ این آثار تلاش کرده اند. مثلا درباره «قبر آقا» -که یکی از 
مکان های تاریخی شهر است- بسیاری از هنرهای قدیم در دل آن مکان نهفته 
است. این فضاها در واقع بخش هایی از حافظه فرهنگی تهران هستند که باید 

حفظ شــوند، چون روایتگر پیوستگی تاریخی ما 
با گذشته اند.

احمد مســجدجامعی در ادامه با اشــاره به 
بخش هــای مغفــول از میراث شــهری تهران 
توضیح داد: برخــی از هنرهایی که در بنای قبر 
آقا به کار رفته، در کمتر جای دیگری وجود دارد. 
مثلا در آنجا، ضریحی فولادی هست که حتی در 
کاخ گلســتان هم چنین صنعتی یافت نمی شود 
یا گنبد بزرگ قبر آقا بر ستون های سترگ مرمرین 
باشــکوهی قرار گرفته است که به آن فیل ستون 

می گویند.
او گفت: در این مکان ها، خانواده هایی مانند 
غفاری ها، نفیسی ها و امامی ها، که از دوره قاجار 
تا زمان سقوط سلطنت، امامت  جمعه تهران را 

برعهده داشتند، مقبره دارند.
 مســجدجامعی گفت: در ســندی که درباره 
موزه تهران تنظیم کــرده بودیم، مکانی در برج 
میلاد پیشــنهاد شــد، ولی آنجا برای موزه اصلا 
مناسب نیست. معتقدم بهترین محل برای موزه 
تهران همان محوطه باغ ملی است که عملا در 

اختیار وزارت امور خارجه است.
مسجدجامعی یادآور شد: میدان مشق با پول 
مردم تهران ســاخته و آباد شده است. ما بارها 
در شورای شهر و شــهرداری درباره آن صحبت 
کردیــم. حتی پیشــنهاد دادیم در مــاه رمضان، 
همان جا در سردر باغ ملی نقارخانه تهران آغاز 

به کار کند و رویدادها و دیدارهای فرهنگی-هنری برگزار شود. برای زیباسازی، 
آبیاری، درخت کاری و خیابان کشی آنجا هزینه های زیادی شد، اما حالا با بستن 

درهای خیابان، مردم از یک فضای عمومی محروم شده اند.
او افزود: این اتفاق در تاریخ تهران می ماند؛ اینکه فضایی عمومی و میراثی 
را بســتند با این توجیه که امنیت ما در خطر اســت. درحالی که ناامنی در نبود 
مردم اســت. امنیت را مردم می آورند، نه دیوارها و فاصله ها. حضور مردمی 

تهدید امنیتی نیست.
مسجدجامعی ادامه داد: در جاهایی که از ناامنی صحبت می شود، مشکل 
دقیقا همین است؛ چون مردم نیستند. اگر مردم حضور داشته باشند، فضا امن 
می شــود. مثل همین نبرد اخیر که در آن دشــمن اصرار داشت مردم شهرها 

را ترک کنند.
او در پاســخ به این پرســش که در همه دولت ها، با هر نــگاه و با هر وزیر 
امور خارجه ای حقوق مردم تهران در میدان مشق را نادیده گرفته اند در حالی 
کــه وزیر امور خارجــه فعلی که در دولت آقای روحانــی معاون وزیر بود، به 
شهرداری قول داده بود که این فضا به مردم شهر باز گردد چرا این تفاهم  ها به 
نتیحه نمی رســد، گفت: به  هر حال امروز اگر کسی بخواهد در آن محل، جشن 
یا برنامه ای برای روز تهران برگزار کند، موانعی بسیار وجود دارد. در سال های 
گذشــته، جشن تهران در همین محوطه ارزشمند میراثی و موزه ای و فرهنگی 

شهر انجام می شد و هیچ آسیبی هم به کسی نمی رسید.
مسجدجامعی ادامه داد: روز تهران یادآور این است که شهر ما فقط برج ها 

و خیابان ها نیست؛ تهران ریشــه دارد، خاطره دارد، روایت دارد، حافظه دارد؛ 
حافظه ای که باید زنده بماند. روز تهران یادآور تولد پایتخت ملی است.

او درباره مقاومت در برابر بازگشــت میدان مشق به شهروندان هم توضیح 
داد: در دوره حضــورم در دولــت، طرحی را ارائه کردیــم که مجموعه میدان 
مشــق به موزه تبدیل شــود. میدان مشــق ظرفیت بزرگی دارد و بســیاری از 
میراث های ملی می توانســت در قالب موزه ای فراگیر حفظ شود. این طرح در 

دولت آقای خاتمی تصویب شد.
او گفت: بخش هایی از میدان مشــق به کاربری های مختلف ســپرده شد؛ 
قسمتی از آن موزه عبرت شد و بخشی دیگر موزه پست و همچنین موزه اسناد 
و املاک. ما حتی درباره اســتفاده از زیرزمین های باشــکوه قراولخانه کامران 
میرزا یا دانشکده هنر فعلی با کاربری موزه صحبت کردیم و قرار بود ساختمان 

وزارت  خارجه موزه دیپلماسی شود.
او با اشــاره به سابقه ساختمان های اطراف میدان مشق ادامه داد: باشگاه 
افســران ارتش که اکنون در اختیار وزارت خارجه است، می تواند موزه وزارت 
دفاع یا موزه تاریخ نظامی یا حتی موزه دیپلماســی باشــد. همه چیز در طرح 
دیده شده بود. امیدواریم این سرمایه مردم تهران به صاحبان اصلی اش، یعنی 

مردم، برگردد.
مســجدجامعی در ادامه گفت وگو درباره جایگاه تاریخی روز تهران گفت: 
یکی از آفت هایی که در ســرزمین ما شــکل گرفته، رواج واژه هایی است که با 

فرهنگ ایرانی نســبتی ندارند. ما اهل خلافت نیســتیم؛ خلافت از آنِ عثمانی 
و بنی امیه و عباســیان بود. تمام تــلاش ایرانیان در طول تاریــخ، مبارزه برای 
رهایی از خلفای جور بوده اســت. قیام هایی که از ســوی طاهریان، صفاریان، 
آل بویه و دیگر حکومت های ایرانی شکل گرفت، درواقع برای رهایی از همین 
نظام خلافت بود. حالا گروه هایی مثل داعش باز همان مسیر خلافت را دنبال 

می کنند، اما ما ایرانی ها هیچ گاه در پی خلافت نبوده ایم.
او افزود: در متمم قانون اساسی مشروطه، یکی از تصمیمات مهم این بود 
که عنوان «دارالخلافه» حذف و «پایتخت» جایگزین آن شــود. انتخاب تهران 
به  منزله پایتخت، معنای سیاسی و فرهنگی عمیقی داشت. این تصمیم، ایران 
را از مفهــوم خلافت جدا کرد و برای نخســتین بار، پایتخت را بر مبنای قانون 

اساسی و اراده ملی تعریف کرد. این یکی از افتخارات بزرگ ماست.
او درباره فراینــد تصویب این روز توضیح داد: ویژگــی مهم روز تهران این 
است که با رأی شــورای فرهنگ عمومی تثبیت شد. آقای ابوترابی فرد و دیگر 
اعضا همکاری خوبی داشــتند. من در آن جلســه از این روز دفاع کردم، چون 
معتقدم روز تهران فقط یک مناســبت نیســت، بلکه نماد تولد پایتخت ایرانی 

است.
مســجدجامعی ابراز امیدواری کرد روز تهران آغــازی برای احیای هویت 
فرهنگی و تاریخی پایتخت باشــد. شــهری که روزی نماد قانــون، فرهنگ و 

همبستگی ایرانیان شد، باید پرشور و پرنشاط و سرزنده باقی بماند.

او درباره اینکه تهران امســال اتفاق تلخی را پشــت سر گذاشت، اما در دل 
مردم، عشــق به این شهر زنده شد، گفت در میدان هفت تیر تابلویی نصب شده 
با جمله ای که نوشــته بود: به تهران ۸۶ میلیونی خــوش آمدید. واقعا در آن 
۱۲ روز، قلــب همه ایران برای تهران تپید. این اتفاق می تواند در مراســم های 
روز تهــران مورد توجه قــرار گیرد. این عشــق به تهــران در روز ۱۴ مهر، روز 
تهران، حتما بازتاب خواهد داشــت. در این مدت همه دیدند که تهران مظهر 
همبستگی  ملی اســت. تهران تمام قد در برابر تجاوز از ایرانی و ایرانیان دفاع 

کرده و می کند.
او ادامه داد: ایران کشوری است با بیش از ۷۰ زبان زنده، یعنی ۷۰ فرهنگ. 
نماد این هم زیســتی تهران است؛ شهری که همه ادیان، اقوام و زبان ها در آن 
حضور دارند و هیچ کس برای دیگری مشکل ســاز نیســت. تهــران آیینه ایران 
اســت. مســجدجامعی گفت: همه این فرهنگ ها در تهران حضور دارند و با 
همدیگر این شهر را ساخته اند. تهران فقط پایتخت سیاسی نیست، بلکه قلب 

تپنده فرهنگ و تاریخ ایران است.
او ادامــه داد: ما هنــوز از این ظرفیت غافلیم. مدام خط کشــی می کنیم و 
نــگاه محدود داریم، در حالی کــه واقعیت تهران و ایران چیــزی فراتر از این 
مرزبندی هاست. این شهر و این کشور، حاصل تلاش و هم زیستی همه مردمی 
اســت که قرن ها در کنار یکدیگر زیســته اند و با هم از فرهنــگ و تمدن ایران 

پاسداری و چراغی را در این سوی عالم روشن کرده اند.

احمد مسجدجامعی داستان ثبت روزی به نام تهران را روایت کرد

تهران؛ آینه ایران
تهــران پــر از چنین 
ارزشــمندی  نقــاط 
هرکــدام  اســت؛ 
خاص  معنــای  بــا 
خودشان؛ اما ما درگیر 
امور روزمره شده ایم و 
از این گنجینه ها غافل 
برخی  مثلا  مانده ایم. 
قدیمی،  محله های  از 
حمام هــا،  بازارهــا، 
مدرسه ها،  مسجدها، 
 ، ه هــا د ا مز ما ا
راه آهن،  کارخانه ها، 
درختان  قبرستان ها، 
و  بناها  یا  کهن ســال 
عمومی،  فضاهــای 
معــرض  در  امــروز 
حتی  یــا  تاراج انــد، 
و مراکز  بناهــا  برخی 
پرآمدوشد جدید همه 
نشانه هایی از تاریخ و 

هویت این شهرند

پژوهشگر و مدرس معماری
علیرضا  جباری زادگان

بلوار کشاورز؛ تماشای هستی 
در آینه  یک خیابان

ادامـه  از 
صفحه

اول

 ۱. در ایــام رقابت هــای انتخاباتی ریاســت جمهوری ۱۴۰۳، یکی از معاونان 
محترم ستاد مرکزی دکتر پزشکیان با من تماس گرفتند و پیشنهاد دادند در برنامه 
زنــده تلویزیونی ۴۵ دقیقــه ای دو نفره (با حضور یک مجری)، از سیاســت های 
آینده دولت پزشــکیان در مدیریت پایتخت بگویم. با دریافت نظر مساعد درباره 
همســویی دیدگاه هایم با ملاحظات احتمالی مسئولان ارشد ستاد، پذیرفتم و از 
حضور در این برنامه تلویزیونی اســتقبال کــردم. در فاصله باقی مانده، فرصت 
را غنیمت شــمردم و با حدود چندین نفر از صاحب نظران از جمله برخی وزرا، 
شــهرداران و معاونان پیشین  و نیز اعضای شوراهای شــهر، در رابطه با محتوا 
و محورها مشــورت کردم تا این امکان فراهم شــود. در تمامی آن ســخن ها و 
گفت وگوهای آن ایام، ســخنی از انتقال پایتخت نبود و دکتر پزشــکیان همواره 
بر اجرای برنامه های مصوب و نیز ارجاع مســائل به کارشناسان تأکید داشتند. با 
پیروزی دکتر پزشــکیان در انتخابات، ارتباط اینجانب با دولت برای امثال من که 
به درخواســت ستاد مرکزی دکتر پزشــکیان، به نمایندگی  از سیاست های آینده 
دولت پزشــکیان در مدیریت پایتخت سخن گفته بودم، دیگر چندان امکان پذیر 
نشــد. قاعدتا نمی توان نسبت به سرنوشــت منافع عمومی و تصمیمات دولتی 
بی تفاوت ماند و از منظر کارشناســی اظهارنظر نکرد. در آن زمان، برخی معتقد 
بودند این موضوع جدی نیســت، اما به گمانم نشــانه هایی وجود داشــت که 
می گفت این موضوع یک اظهارنظر ســاده نیست و تداوم خواهد یافت. بنابراین 

من از نخستین افرادی بودم که  به این موضوع واکنش نشان دادم.
۲. در روزهای اخیر، رئیس جمهور بار دیگر در آســتانه روز تهران و در استان 
هرمزگان، از ضرورت انتقال پایتخت به سمت خلیج فارس سخن گفته   و اشاره 
کرده اند «وقتی موضوع رســانه ای شــد برخی انتقاد کردند، امــا امروز با دیدن 
مشــکلات، درمی یابیم که آن پیشنهاد الزام اســت، نه انتخاب ». آقای پزشکیان 
در مرداد   ســال گذشته شروع به کار کردند و اولین بار هم در شهریور   پارسال در 
نشست مشترکی با قرارگاه خاتم الانبیا، موضوع انتقال پایتخت را مطرح کردند. 
معمول است رؤســای جمهور، به ویژه در ماه های اول مدیریت خود،  با احتیاط 
نســبت به موضوعاتی که محل تردید جدی بوده و نیز در برنامه های انتخاباتی 

آنها  نبوده است،  صحبت می کنند.
۳. امــا منظــور از انتقــال پایتخت چیســت؟ در اظهارنظرهــای مدیران یا 
سیاســت گذاران ارشــد دولتی گاهی به نظر می رسد  تعریف مشخص و روشنی 
از مفهوم پایتخت وجود ندارد. وقتی از انتقال پایتخت صحبت می شــود، دقیقا 
منظور آنها چیســت؟ پایتخت در ادبیات جهانی همیشه به عنوان مرکز سیاسی 
و اداری شناخته می شود؛ یعنی مقر اصلی حکومت و قدرت. حالا ممکن است 
در مواردی درباره قطب اقتصادی یا مرکز فرهنگی یک کشــور، برای انتقال بهتر 
اهمیــت آن، از ترکیب «پایتخت فرهنگی» یا «پایتخت اقتصادی» نیز اســتفاده  
شــود، ولی پایتخت بــه معنای صحیح آن بــه مرکز سیاســی و اداری اطلاق 
می شــود. در اظهارنظرها شــاهد این نوسان هســتیم که گاهی از انتقال مرکز 
سیاسی و اداری صحبت می شــود و گاهی نیز گفته می شود که انتقال پایتخت 
به معنای انتقال مرکز اقتصادی به نقطه ای دیگر اســت. این ابهام باعث ایجاد 

اغتشاش در اظهارنظرها می شود.
۴. ادبیــات تمرکززدایی در تهران امروز عموما در برابر راهکار انتقال پایتخت 
مطرح اســت. تمرکززدایی از دهــه ۴۰ در تهران  و پس از انقلاب  در ســال ۶۴  
مجددا طرح می شــود و نیز بعد از جنگ، در سال ۶۸. گویی همواره یک حرکت 
آونگی بین انتقال پایتخت و تمرکززدایی از پایتخت وجود داشــته است. هر بار 

مطالعات مختلفی انجام می گرفت و در نهایت این جمع بندی به دست می آمد 
کــه راه حل مســائل موجود، نمی تواند انتقال پایتخت باشــد و ایــن کار به  طور 
عملی شدنی نیســت. پس از انقلاب و به ویژه پس از انجام مطالعات مختلف، 
قانونی تحت عنوان «قانون امکان ســنجی انتقال مرکز سیاســی و اداری کشور 
و ســاماندهی و تمرکززدایی از تهران» تصویب شــد. این قانون انتقال پایتخت 
را تنها در چارچوب امکان ســنجی می بیند. اما درباره ساماندهی و تمرکززدایی 
از تهران مجددا تأکید و قانونی در اواخر اردیبهشــت   سال ۹۴ ابلاغ شده است. 
برای اینکه چرا همیشــه بحث انتقال پایتخــت مطرح بوده، می توانیم دو دلیل 
عمده را شناسایی کنیم؛ اول، مخاطرات امنیتی در تهران است که این تهدیدات 
هم از سوی بحران های سیاسی و هم بحران های طبیعی احساس شده  و دوم، 
مسائل و مشکلات شهر تهران است؛ به گونه ای که این تلقی وجود داشته که با 
حضور ســنگین مرکز اداری و سیاسی، این مسائل  حل شدنی نیست.  از دیگر سو، 
ما هیچ راهکار مشخصی برای اینکه اگر تهران دیگر پایتخت نباشد، چه اتفاقی 
قرار است برای این شهر بیفتد، مشاهده نمی کنیم. در یکی از پژوهش ها که چند 
سال پیش انجام شــد، برآوردی ارائه شد که نشــان می داد اگر پایتخت منتقل 

شود، تنها حدود دو میلیون نفر از جمعیت شهر تهران (در یک بازه زمانی ۱۵ تا 
۲۰ ساله) مهاجرت می کنند. پس اینکه تصور کنیم با انتقال پایتخت، یک کاهش 
جمعیت جدی در تهران خواهیم داشت، اشتباه است و چنین اتفاقی نمی افتد. 
ضمن اینکه تهران به  عنوان پایتخت، در طول تاریخ شــکل گرفته و بســیاری از 
زیرســاخت ها، مراکز اداری، پایتختی و... در آن به  وجود آمده و با توسعه ای که 

در این مدت پیدا کرده، به سادگی قابل انتقال نیست.
۵.  عــلاوه  بر  این، یک نکته مهم که معمــولا در بحث های مربوط به انتقال 
پایتخت نادیده گرفته می شــود، اندازه دولت است. باید در نظر گرفت که اندازه 
دولت در کشورهای مختلف متفاوت است. ما یک دولت بزرگ داریم که شامل 
مجموعه  بزرگی از پرســنل، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف اســت. تمرکز این 
نهادها در تهران به  طور خاص وجود دارد و معمولا این جنبه از انتقال پایتخت 
بررســی نمی شــود. این در حالی است که در کشــورهایی که تجربه موفقی در 
انتقال پایتخت داشــته اند، باید این موضوع را مدنظــر قرار داد که اندازه دولت 

آن کشورها چگونه است.
۶. آقای پزشــکیان در یکی از مصاحبه های خود اشاره کردند  انتقال مرکزیت 
سیاســی و اقتصادی از تهران باید این گونه باشــد که ابتدا خودمان به آن مکان 
برویم و سپس مردم دنبال مان بیایند. این نکته خلط مبحث میان انتقال پایتخت 
به  عنوان مرکز سیاســی و اداری با این موضوع اســت که ما به توسعه اقتصادی 
نقطه ای فکر کنیم. اصلا این گونه نباید باشد که دولت برود در جایی مستقر شود 
تا مردم دنبالش بیایند. در سیاســت های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام 
معظم رهبری ابلاغ شــده، هیچ اشاره ای یا رد و اثری درباره انتقال مرکز سیاسی 
و اداری وجود ندارد و تمام این سیاســت ها مربوط به توســعه درون زا مبنی  بر 
گردشــگری، صیادی، تجارت و سرمایه گذاری و ظرفیت های محیط زیستی است. 
بحث بر سر انتقال پایتخت از تهران به مکان های مختلف، حاکی از چالش های 
پیچیــده ای اســت که هــم از نظر اقتصــادی و هــم از منظر محیطــی نیاز به 
بررسی های دقیق تر دارد. حضور سنگین دولت در یک منطقه، نه تنها مانع جذب 
سرمایه گذاری می شــود، بلکه به توسعه اقتصادی آن منطقه نیز آسیب می زند. 
سرمایه گذار زمانی جذب می شــود که شاهد توسعه اقتصادی و زیرساخت های 

مناسب باشد، نه وقتی که دولت در آن منطقه حضور سنگینی داشته باشد.
۷. اگــر دولت تصمیم به انتقــال پایتخت بگیرد، باید از ابتــدا تأمین مالی و 
منابــع لازم برای ایجاد زیرســاخت های کافی در این مناطــق را در نظر بگیرد  و 
آن را به روشــنی و وضــوح  برای همه مردم بیان کند. اولین احتمال این اســت 
که ایــده اصلی دولت بــرای تأمین هزینه هــای انتقال پایتخــت، «تأمین مالی 
زمین    پایه» اســت؛ بــه این معنی کــه  اراضی آنجــا را زیر بارگــذاری ببرند که 
نتیجه اش مولدســازی است. اما وقتی صحبت از منطقه مکران و سیاست های 
کلی نظام برای توســعه دریامحور  می شــود، این مدل تأمیــن مالی زمین محور 
به  وضوح با دیدگاه ها و اســتراتژی های کلان کشور مغایرت دارد. سیاست های 
کلان، به ویژه آنچه درباره توســعه اقتصادی مبتنی  بر دریا، گردشگری، بازرگانی، 
صیادی و اقتصاد درون زا و نیز ســرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح شــده، 
کاملا متفاوت از یک رویکرد تمرکزگرایانه و ســنگین دولت در یک منطقه خاص 
اســت. سیاست های دریا محور بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محلی 
تأکید دارند، در حالی که یک پیشــنهاد برای انتقال پایتخت و اســتفاده از اراضی 
آن برای تأمین مالی، احتمالا به یک نوع توســعه غیرمنطقی و نامتوازن منتهی 

خواهد شد.

آقای پزشکیان؛ آنگاه با تهران 
چه می کنید؟

علی اعطا
کارشناس شهر و معماری

  ایران در مجموع دارای ۸۳۶ موزه اســت که طبق برنامه توسعه هفتم 
باید این رقم به هزار موزه افزایش یابد. از این تعداد، ۲۵۹ موزه وابســته 
به وزارت میراث فرهنگی هســتند، ۳۲۴ موزه از طرف نهادهای عمومی 
و دولتی اداره می شــوند، ۲۱۶ موزه خصوصی و ۳۷ موزه نیز به  صورت 
مشــارکتی میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شده اند. استان تهران با 
داشتن ۱۹۳ موزه، بیشــترین تعداد موزه های کشور را در خود جای داده 
که از این میان، ۱۱۰ موزه غیروابسته، ۲۹ موزه وابسته، ۲۵ موزه خصوصی 

و چهار موزه مشارکتی در سطح استان فعالیت دارند.
تنها در شــهر تهران و محدوده هــای ری و شــمیرانات، ۲۳۷ امامزاده، 
۱۱۲ موزه، ۳۰ خانه موزه و ۱۰ باغ موزه به ثبت رســیده است. در حالی که 
تهران امروز به عنوان پایتخت سیاســی، اقتصادی و اداری کشور شناخته 
می شــود، اما جایــگاه آن به عنوان پایتخت فرهنگی و گردشــگری هنوز 
در اذهان شــهروندان تثبیت نشــده اســت. ما باید تهران را از دو منظر 
بشناســیم: تهران قدیم کــه هویت فرهنگی و تاریخی مــردم را در خود 
دارد، و تهــران جدید که بــا ویژگی های خاص و پیچیدگی های شــهری 
همراه اســت. در تهران دو هزار و ۴۰۰ بنای واجد ارزش شناسایی شده که 
از این تعداد تنها ۵۵۰ بنا در فهرســت آثار ملی ثبت شــده اند. همچنین 
ســه محله بازار، ســنگلج و عودلاجان به عنوان بافت های تاریخی ثبت 
ملی شده اند. توجه شهروندان به بافت های تاریخی و روایت های نهفته 
در شــهر، مسئولیت مدیران شهری را در تأمین زیرساخت های گردشگری 
دوچندان می کند. امروز گروه های مردمی، به عنوان مالکان واقعی شهر، 
منتظر تحولــی جدی در حوزه احیــا و مرمت بناهای تاریخی هســتند. 
شهرداری در حال احیا و مرمت بخشی از بناهای تاریخی تحت مالکیت 
خود اســت، به ویژه در مناطق مرکزی مانند منطقه ۱۲. ازجمله این بناها 
می توان به خانه وثوق الدوله، خانه فروغ و خانه آیت االله طالقانی اشاره 
کرد که با همکاری میراث فرهنگی موانع مرمت آنها رفع شــده اســت. 
همچنیــن مرمت خانه اتحاد که از دوره ۹۶ آغاز شــده بود، در دســتور 
کار قــرار دارد. ظرفیــت میراثی و تاریخی پایتخت در ســال های اخیر با 
تکمیــل پروژه های مدیریت شــهری افزایش یافتــه و همچنان در حال 
توســعه است. خانه های تاریخی تهران بیش از۶۰۰ مورد برآورد شده اند 
که بخشــی از آنها تحت مالکیت ســازمان میراث فرهنگی، بخشــی در 
اختیــار بخش خصوصی، اوقاف و برخی وزارتخانه ها و شــماری نیز در 
تملک شهرداری تهران هستند. نکته مهم این است که هر بنای تاریخی 
موجود در شهر، الزاما در اختیار مدیریت شهری یا میراث فرهنگی نیست. 
برای نمونه، زندان تاریخی هارون الرشــید از املاک اوقاف است و برخی 
اماکن تاریخــی دیگر نیز همیــن وضعیت را دارنــد. در عین حال، حجم 
درخورتوجهــی از بناهای دارای مالکیت خصوصــی در مناطق ۱۱ و ۱۲ 
و همچنین شــهرری واقع شــده اند. با وجود این ظرفیت غنی میراثی و 
فرهنگی، چقدر توانســته ایم آن را به خدمت هویت شهر تهران بگیریم؟ 
شــهر تهران هویت خــود را دارد، اما آیا ما توانســته ایم این هویت را به 
نسل های جدید منتقل کنیم تا جوانان و نوجوانان هم به آن افتخار کنند؟ 
متأســفانه امروز تهران برای بســیاری تنها پایتخت سیاسی و اقتصادی 
کشور است، نه شهری با پیشــینه فرهنگی و گردشگری. در حالی که تنها 

در محدوده شــهر تهــران بیش از دو هزا رو ۴۰۰ بنــای تاریخی، میراثی و 
گردشگری ثبت شده، بیشــتر مسافران داخلی و خارجی، هنگام ورود به 
تهران، مقصد خود را جایی غیر از اماکن تاریخی و فرهنگی شهر انتخاب 
می کنند. ســهم گردشگری فرهنگی در تهران بسیار پایین است و این یک 
زنگ خطر جدی برای جایگاه هویتی پایتخت محســوب می شود. کاهش 
حس تعلق مکانی در میان تهرانی ها یکی از آسیب های اجتماعی جدی 
این شهر اســت، در گذشته محلات برای ساکنان خود هویت می ساختند 
و حس تعلق ایجاد می کردند. وقتی از کســی می پرسیدند بچه کجایی؟ 
بــا افتخار می گفت بچه فــلاح، اتابک یا دولاب هســتم. اما امروز وقتی 
از شــهروندان می پرسید اهل کجا هستند، پاســخ می دهند منطقه ۱۷ یا 
۲۰؛ این یعنی محله محوری و هویت محلی در حال فراموشــی است. در 
گذشته، محله بازار نه تنها مرکز مبادلات اقتصادی، بلکه یکی از نمادهای 
هویتی تهران بود. معماری ســنتی، تیمچه ها و کاروان ســراهای قدیمی 
در آن، بخشــی از حافظه فرهنگی شهر به شمار می رفتند. اما امروز بازار 
بیشــتر کارکرد اقتصادی دارد و مراجعه گردشگران فرهنگی به آن بسیار 
اندک است.اگرچه مدیریت شــهری در دوره های مختلف برای مرمت و 

بازآرایی تیمچه ها و سراهای تاریخی بازار کمک کرده، اما هنوز هم برخی 
بخش ها به ویژه پس از آتش سوزی سال ۱۴۰۰ آسیب دیده باقی مانده اند. 
اینکه چگونه می توان میان رونق اقتصادی بازار و حفظ هویت فرهنگی 

آن تعادل ایجاد کرد، یکی از چالش های جدی مدیریت شهری است.
اگرچه بخش هایی از بازار در ســال های گذشــته در اثــر حوادثی مانند 
آتش سوزی سال ۱۴۰۰ آسیب دید، اما خوشبختانه امروز بخش عمده ای 
از آن با همکاری و مشارکت خود کسبه در حال مرمت است. اینکه مردم 
پای کار آمده اند و خود را در احیای میراث شــریک می دانند، یک سرمایه 

اجتماعی ارزشمند برای شهر است.
همراه کــردن مردم، قانع کردن آنان و ســپردن بخشــی از مســئولیت به 
خودشــان، می تواند فضاهای زیبا و ماندگاری در قلب تهران ایجاد کند. 
اما پرســش اصلی این اســت که چرا تهران به چنین وضعیتی رسیده و 
چطور از شــهری تاریخی و اصیل، به شــهری با هویت معماری گسسته 
تبدیل شده است. حدود ۱۵۰ ســال پیش، تهران شهر قاجاری کوچک با 
جمعیتی میان ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر بود؛ شــهری خوش آب وهوا، سرســبز و 
برخوردار از قنات ها و چشــمه هایی که از دامنه های البرز جریان داشت. 
در آن زمان، تهــران مقصدی محبوب برای گردشــگران داخلی و حتی 
برخی مسافران خارجی به شمار می رفت. اما در طول ۱۵۰ سال گذشته، 
ساختار تهران دگرگون شد. الگوی شهرسازی آن از بافت ایرانی-اسلامی 
بــه الگوی غربی تغییر یافــت؛ تغییری که از دوره پهلوی آغاز شــد. در 
این دوره، سیاست شهرسازی به ســمت حذف آثار قاجاری و جایگزینی 
معمــاری غربی حرکــت کرد. در ایــن الگوی جدیــد، خانه های ویلایی 
کوچک با حیاط های ســنتی و مغازه های محلی، جای خود را به برج ها، 
ســاختمان های مرتفع و فضاهای تجاری مــدرن دادند. این تغییر نه تنها 
بافت فیزیکی شهر را تغییر داد، بلکه روح زندگی جمعی و هویت تاریخی 
تهران را هم تضعیف کرد. تهران در مسیر مدرن سازی شتاب زده، بسیاری 
از عناصر طبیعی و فرهنگی خود را از دســت داد؛ قنات ها خشک شدند، 
باغ هــا از میان رفتند و محله هایی که زمانی خاســتگاه هویت اجتماعی 
مردم بودند، جای خود را به بلوک های آپارتمانی ســرد و بی روح دادند. 
میدان ها و بازارهای سنتی تهران با شهرسازی مدرن و غربی به فراموشی 
ســپرده شــده اند و حتی مغازه داران قدیمی محلات، اکنون با مال های 
بزرگ و ســاکنان غیربومی روبه رو هســتند. این امر ســبب شــده هویت 
فرهنگی تهران برای نســل جدید کمتر ملموس باشد. میدان های سنتی 
شــهر که هریک خاطرات متعدد و هویتی برای تهران داشــتند، به بهانه 
اصلاحات ترافیکی و توسعه شهری، تقریبا حذف شده اند. میدان هایی که 
هرکدام خاطره ای از دوران انقلاب، مقاومت یا فرهنگ شــهری داشتند، 
امروز تنها اســمی روی نقشه هســتند و حس میدان بودن شان کاهش 
یافته اســت. توســعه بی رویه تهران بدون رعایت اصول شهری و محور 
قراردادن هویت فرهنگی باعث شــده جمعیت سرازیر شود و شهر دیگر 
براساس هویت و تاریخ خود رشد نکند؛ بلکه براساس نیازهای اقتصادی 
و مســکونی جمعیت توسعه یافته است. نتیجه آن شهری ۹ میلیونی با 
هوای نامطلوب، قنات ها و آب های قطع شــده و از دســت رفتن کیفیت 

زندگی است.

تهران، پایتخت فراموش شده 
گردشگری ایران

ادامـه  از 
صفحه

اول

احمد علوی
عضو شورای شهر تهران


